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عظمت در ردای سادگی
نگاه‌ آقای شهید ایران به شعر، مناسبتی و فرمایشی نبود

بی‌بدیل‌شـــان. در حدیثی از وجود نازنین پیامبر 
گرامی اســـام نقل شـــده اســـت کـــه فرموده‌اند: 
الفقـــر فخـــری. بدیهی اســـت که ایـــن مضمون 
بلنـــد به معنی ســـتایش فقر بـــه معنای عـــام آن 
نیســـت. بلکه اشـــاره بـــه فقـــری می‌کند کـــه در 
عیـــن تمکـــن و برخـــورداری، انتخـــاب زاهدانـــه‌ 
اولیـــاء الهـــی اســـت. پیامبـــر گرامی اســـام، در 
حقیقت ازلـــی و ابدی، شـــخص اول عالم امکان 
و در مقطـــع زمانـــی و مکانی حیات دنیـــوی‌اش از 
اشـــراف قریش، بلکه اشـــراف‌زاده‌ترین انســـان 
روی زمیـــن بـــود. امـــا از میـــان تمـــام دارندگی‌ها 
و برازندگی‌هـــا فقـــر را برگزیـــد. کما اینکـــه مولای 
متقیـــان و بانـــوی دو عالـــم نیز به همین شـــیوه 
اقتـــدا کردند و ســـایر حضرات معصومیـــن نیز در 
عیـــن برخـــورداری از مواهـــب دنیوی، بـــه زینت 
فقر و زندگـــی زاهدانه آراســـته بودند. زی طلبگی 
و زندگـــی ســـاده و بی‌پیرایه‌ علما، فقهـــا و مراجع 
بزرگ تاریخ شـــیعه نیـــز برگرفته از همان مشـــی 
پاک اهـــل بیت عصمـــت و طهارت بوده اســـت. 
امـــا امام شـــهید را در نحوه‌ زندگی، ســـلوک، رفتار 
و گفتـــار، باید تافته‌ای جدابافته دانســـت. چراکه 
او پیشقراول‌تشـــیع در عصر پســـامدرن و شخص 
اول ایـــران در دوره‌ای بود که برخـــورداری از برخی 
مواهب نوین در شـــیوه‌ زندگی، نه تنها مذموم به 
شـــمار نمی‌رفت که گاه اجتناب‌ناپذیـــر بود. امام 
شهید از تمامی مواهب ممکن ولو مشروع و قابل 
توجیـــه، دوری گزیده بودند. داشـــتند و اعتنایی 
بـــه آنهـــا نمی‌کردند. با ایـــن حال، نه تنهـــا به دام 
تظاهر به فقر و پریشـــانی و درویشی نیفتاد، بلکه 
در رفتار و گفتار، به طمأنینه، وقار و شـــوکتی برتر 
از ســـاطین عصر مزین بودند. نام این فقر و فخر 
توأمان را می‌توان فقر اشـــرافی گذاشـــت. همان‌ 
تعبیری که شهریار در اخوانیه‌ای خطاب به امیری 

فیروزکوهـــی به کار برده اســـت، بـــا این مطلع:
بیا از پشت عینک سر به زیری‌های هم بینیم

جوانی‌های هم دیدیم، پیری‌های هم بینیم
 

آنجا که می‌گوید:
چو فخر انبیا فخر از فقیری می‌کند، ما هم

کنون با حال اشرافی فقیری‌های هم بینیم...
من این حال اشـــرافی را در عین ســـلوک زاهدانه‌ 
امام شهید، با تمام وجود مشاهده کردم. ایشان 
وقتی که بر جمع وارد می‌شـــد، هیچ نشـــانه‌ای از 
مواهـــب قدرت اعـــم از نخوت و تجمـــل، با خود 

به همراه نداشـــت. اما شـــوکت و وقار در ســـلوک 
زاهدانـــه‌اش مـــوج مـــی‌زد. ســـادگی محیـــط از 
زیرانـــداز اتاق، دفتر و حســـینیه گرفته تا صندلی 
کهنه و مســـتعملی که بر آن می‌نشست، فضایی 
می‌آفرید کـــه از تمـــام کاخ‌های افســـانه‌ای ایران 
باشکوه‌تر بود. سجاده‌ای که بر آن عاشقانه‌ترین 
نماز عالم را با آن صـــوت ملکوتی می‌خواند، یک 
پارچه‌ ســـفید ســـاده بود با یک مهـــر. عبایی که 
بـــر دوش و عمامه‌ای که بر ســـر می‌نهـــاد، اگرچه 
شبیه سایر ســـادات روحانی بود و از نظر جنس، 
شـــاید از کم‌بهاتریـــن پارچه‌ها دوخته می‌شـــد، 
ترکیـــب منحصر به فردی از زیبایـــی و برازندگی را 
به نمایش می‌گذاشـــت. اینها که ظواهر اســـت، 
دلاویـــزی رفتـــار پوشـــیده در آن جامـــه‌ پـــاک، و 
نورانیت نهفته در آن سیمای خاضع اما پرشکوه، 

در وصـــف نمی‌گنجد.
 

 حکایت دیدار آخر
بگذریم، در پایـــان می‌خواهم تنها به خاطره‌ای از 

آخرین دیدارم با ایشـــان اشاره کنم.
چند ماه قبل از شـــهادت آقا به یکـــی از نمازهای 
ایشـــان دعوت شده بودم. آن پیر اســـتوار، بعد از 
نماز حدود یک ســـاعت یا بیشتر ســـرپا ایستاده 
بـــا تک‌تـــک حاضـــران احوال‌پرســـی و گفت‌وگو 
کردند. با آن‌که حرف‌های بســـیار با پیـــر و مرادم 
داشـــتم، نمی‌خواســـتم وقت‌شـــان را بگیرم. با 
خـــودم می‌گفتـــم آقا ۸۷ ســـال دارند، هم‌ســـن 
امـــام راحـــل شـــده‌اند، امـــا کســـی حواســـش 
نیســـت. آن‌قدر استوار و شـــاداب در انظار ظاهر 
می‌شـــوند کـــه ســـن و سال‌شـــان را فرامـــوش 
می‌کنیم. به خاطر همین کمتر کســـی ملاحظه‌ 
سال‌خوردگی‌شـــان را می‌کنـــد. پـــس تصمیـــم 
گرفتم چیزی نگویم و فقط ســـام بچه‌های یک 
هیـــأت مذهبـــی در کیش را کـــه از من خواهش 
کرده بودنـــد، به امام و مقتدای‌شـــان برســـانم. 
القصه وقتی امام شـــهید به من رســـیدند، چنان 
صمیمانـــه و شـــادمانه آغوش گشـــودند که جای 
هیـــچ ترتیب و آدابی نماند. شـــگفتا که بیشـــتر 
از تمـــام ایـــن ســـال‌ها ابـــراز محبـــت و خضـــوع 
کردند. حتی با دســـت سالم‌شـــان دست لرزانم 
را فشـــردند، بـــالا بردند و رو بـــه اطرافیان گفتند: 
»ایشـــان یکی از کسانی اســـت که همیشه آرزوی 
دیدنش را دارم... آیا درســـت می‌شنیدم؟ ایشان 
بارهـــا مرا شـــرمنده کـــرده بودنـــد، امـــا هرگز در 

نمایی از دیدار شاعران و ادیبان با رهبر شهید  در مرداد ۱۳۸۴

جمـــع، این ‌همـــه بی‌دریـــغ، ابراز محبت‌شـــان 
را ندیـــده بـــودم. ضمن آن کـــه آن روز ایشـــان را 
بی‌نهایت بشـــاش و شـــادمان یافتم. آن قامت 
بلند و چهره‌ نورانـــی هزاران بار بیش از دیدارهای 
قبل، می‌درخشـــید. شاید می‌دانســـتند آخرین 
بار اســـت که این شـــاعر شـــوریده، توفیـــق دیدار 
روی ماه‌ امامـــش را دارد. نمی‌دانم، اما یقین دارم 
روی ماهی که آن روز می‌دیدم، بدر کاملی شـــده 
بود. شـــاید امـــام، بشـــارت وصل را شـــنیده بود 
که آن‌گونه ســـبکبال و شـــادمانه می‌خرامید. در 
حالی کـــه بی‌اختیار اشـــک می‌ریختـــم، گفتم: 
راضی نیســـتم شـــما را ســـر پا نگاه دارم و تصدیع 
نمی‌دهم. اما امام شـــهید با نگاهی نافذ و پرمهر، 
مقابل من ایســـتاده بود و با تبسمی شیرین انگار 
به من می‌گفت نگران حال ایشـــان نباشـــم و هر 
چـــه می‌خواهد دل تنگم، بگویـــم. ولی مگر تاب 
ســـخن داشتم؟ دست‌شـــان را که در دستم بود، 
به دیده فشـــردم و بوســـیدم و ســـام آن جوانان 
را ابـــاغ کردم. توقعم یک پاســـخ کوتـــاه و دعای 
خیر بود. امـــا آقا اندکی مکث کـــرد و بعد، گویی 
که بنـــای ســـخن گفتن دربـــاره موضـــوع مهمی 
دارد، با طمأنینه و تأکیدی توأمان فرمود: ســـام 
مـــرا هم به ایـــن عزیـــزان برســـانید و از قول من 
بگویید تلاش‌ها و فعالیت‌های شـــان را به هیأت 
مذهبی‌شـــان محدود نکنند، بلکه به اثرگذاری 

در کل جزیره بیندیشـــند...«
باورکردنـــی نبـــود! در روزگاری کـــه بســـیاری از 
صاحبـــان مناصـــب، یـــا اعتنایـــی بـــه این‌گونه 
مطالـــب نمی‌کنند، یا با تبختر و از ســـر ســـیری، 
ســـری تـــکان می‌دهنـــد و می‌گذرند، ولـــی فقیه 
و مقتـــدای امت، خـــود را موظف می‌بینـــد که در 
پاســـخ به ســـام و التماس دعای جوانان هیأتی 
مذهبـــی در جزیـــره‌ای دوردســـت، آفـــت‌زده اما 
حساس، سرســـری از موضوع نگذرد. بلکه نکاتی 
را بیـــان کند کـــه ضمن بهـــا دادن به آنـــان، برای 
همگان، راهگشا باشد. کاش آن ‌همه نگران وقت 
نبودم. کاش از آن درنگ و صبوری آقا نهایت بهره 
را می‌بـــردم و بـــاز هم حرف مـــی‌زدم. امـــا دریغ از 
غفلـــت انســـان! دریغا کـــه نمی‌دانیم کســـی که 
چون جان گرامی دوســـتش می‌داریم، شاید فردا 
در میان ما نباشـــد. دریغا که نمی‌دانســـتم آن روز 
آخرین باری بود که ســـعادت دیـــدار و گفت‌وگو با 
مقتـــدای محبوبم را داشـــتم. با حکیم مجاهدی 

که به‌راســـتی آقـــا بود...

امام شهید بر 
خلاف بسیاری 

از مقامات، 
نگاه‌شان به 

شعر، مناسبتی 
و فرمایشی 

نبود. شاعران 
را نه فقط به 

نام، که با آثار 
و احوال‌شان 

می‌شناختند. 
در مقاطع 

مختلف برای 
آنها پیام 

می‌فرستادند، 
پیگیر 

حال‌شان 
می‌شدند و 

به حرف‌ها و 
دغدغه‌های‌شان 
پاسخ می‌دادند  

تأیید جهت جلال
مرور نظراتی از رهبر شهید درباره نویسندگان ایرانی و خارجی

ادبیات در نگاه رهبر شهید ، آیت‌الله خامنه‌ای 
همانند شناســـنامه فرهنگی‌ و وسیله‌ای برای 
تبییـــن حقایق انســـانی محســـوب می‌شـــود. 
ایشـــان نویســـنده را هنرمندی می‌دانســـتند 
که مسئولیت ســـنگین هدایت افکار عمومی 
 و پاســـداری از ارزش‌هـــای اخلاقـــی و ملـــی را 
بـــر عهـــده دارد. توصیـــه رهبـــر شـــهید بـــه 
نویســـندگان ایرانی این بود کـــه نبض جامعه 
خود را در دســـت داشته باشـــند و به بازنمایی 
هویت ملی و دینی کشـــور خویـــش بپردازند. 
ایشـــان ضمـــن تکریـــم نویســـندگان پیشـــرو 
در حـــوزه ادبیات پایـــداری و دفـــاع مقدس، 
همـــواره اهالـــی قلم را بـــه خلاقیـــت هنری و 
ارتقای ســـطح کیفـــی آثـــار فـــرا می‌خوانند تا 
ادبیات ایران تـــوان رقابت در بازارهای جهانی 

را داشـــته باشد.
 

بخـــش قابـــل توجهـــی از دیدگاه‌هـــای رهبـــر 
شـــهید دربـــاره ادبیـــات جهـــان معطـــوف به 
رمان‌نویســـان بـــزرگ، به‌ویـــژه نویســـندگان 
کلاســـیک روس و فرانســـه همچـــون ویکتـــور 
هوگـــو، آلکســـی تولســـتوی و شـــولوخف ... 
اســـت. از نظـــر ایشـــان، مطالعـــه آثـــار برتـــر 
جهانی برای هر نویســـنده‌ای ضروری است تا 
تکنیک‌های روایتگـــری را بیاموزد؛ اما در عین 
حـــال بر ایـــن بـــاور بودند کـــه نباید مســـحور 
فلســـفه یا ارزش‌های مادی‌گرایانـــه نهفته در 

برخـــی آثار غربی شـــد.
در این گزارش مـــروری داریم به برخی نظرات 
رهبـــر شـــهید دربـــاره نویســـندگان ایرانـــی و 
خارجی و در آن از نقل‌ قول‌ها و ســـخنان رهبر 
شـــهید  در کتاب »مـــن و کتاب« که از ســـوی 
انتشـــارات ســـوره مهر در ســـال 1397 منتشر 
شـــده، اســـتفاده شـــده اســـت. ایـــن کتاب، 
گفتارهـــا و نظرات رهبر شـــهید درباره کتاب و 
کتابخوانی را شـــامل می‌شود که در دیدارهای 
مختلف نویسندگان و مسئولان فرهنگی و نیز 
بازدیدهـــای ایشـــان از نمایشـــگاه‌های کتاب 

بیان شـــده است.
  

 سرآمد رمان‌نویس‌های ایرانی
ت  بیـــا د ا نـــد  د بو معتقـــد  شـــهید   رهبـــر 
داســـتانی ایـــران توانایـــی آن را دارد کـــه بـــه 
ســـطح رمان‌هـــای برجســـته جهـــان نزدیک 
شـــود. ایشـــان در بخشـــی از ســـخنان خـــود 
گفته‌انـــد کـــه: »از اول قـــرن شمســـی جاری، 
یعنـــی از 60 یـــا 70 ســـال گذشـــته تاکنـــون، 
ما بـــه نویســـندگان رمان‌هـــای خودمـــان که 
نـــگاه می‌کنیـــم، می‌بینیـــم کـــه این‌هـــا واقعاً 
بی‌هنرنـــد؛ یعنـــی مایه‌هایـــی دارنـــد امـــا به 
هیچ وجه قابل مقایســـه بـــا رمان‌های مطرح 
در دنیـــا نیســـت. البته بعـــد نوبت بـــه امثال 
و  آن واقعیت‌هـــا  کـــه می‌رســـد،  آل‌احمـــد 
آن ســـوز دل و آن انگیـــزه و آن ایمـــان، وضع 
را بهتـــر می‌کنـــد. طبـــق تشـــخیص مـــن و تا 
آنجـــا که مـــن می‌شناســـم، رمـــان آل احمد، 
انصافاً ســـرآمد رمان‌های فارســـی ماســـت؛ از 
همـــه اینهای دیگـــر بهتر اســـت؛ و الا دیگران 
کـــه نوشـــتند، چیـــزی ننوشـــتند... چنانچه 
شـــما ایـــن نهـــال جدیـــد و ایـــن جهت نـــو را 
دنبـــال کنیـــد، همـــان چیـــزی خواهـــد شـــد 
کـــه مـــا امـــروز احتیـــاج داریـــم؛ یعنـــی رمان 
 و قصه‌نویســـی ایـــران را بـــه آن رشـــد و تعالی 

خواهد رساند.«
رهبر شـــهید  در بخش دیگری از فرمایشـــات 
خود درباره جـــال آل احمـــد و آثارش چنین 
عنـــوان کرده‌اند: »بعد از ۲۸ مـــرداد، از لحاظ 
نشـــان دادن انگیزه‌هـــای یـــک روشـــنفکر در 
مقابل یک دســـتگاه فاسد، ســـکوت عجیبی 

از  در فضـــای روشـــنفکری هســـت. خیلـــی 
کســـانی که در دهـــه ۲۰ مورد غضب دســـتگاه 
قـــرار گرفته بودنـــد، در دهه ۳۰ بـــه همکاران 
مطیع دســـتگاه تبدیـــل شـــدند! آل احمد در 
کتـــاب »خدمـــت و خیانـــت روشـــنفکران«، 
از همیـــن روشـــنفکران در دهـــه ۳۰ حـــرف 
می‌زنـــد. آل‌احمد ایـــن کتاب را در ســـال ۴۳ 
شـــروع کرده، که تا ســـال ۴۷ ادامه داشـــت. 
ســـال ۴۷ کـــه آل‌احمـــد به مشـــهد آمـــد، ما 
ایشـــان را دیدیـــم. بـــه مناســـبتی صحبـــت از 
این کتاب شـــد، گفت مدتی اســـت بـــه کاری 
مشـــغولم. بعـــد فهمیدیـــم کـــه از ســـال ۴۳ 
مشـــغول ایـــن کتاب بـــوده اســـت. او از ما در 
زمینه‌هـــای خاصی مطالبی می‌خواســـت، که 

فکـــر می‌کـــرد مـــا از آنها اطـــاع داریم. 
آنجـــا بـــود کـــه مـــا فهمیدیـــم او ایـــن کتـــاب 
ز  ا بعـــد  کتـــاب  یـــن  ا می‌نویســـد.  دارد  را 
فوتـــش منتشـــر شـــد. ایـــن کتـــاب، کتابـــی 
نبـــود کـــه در رژیـــم گذشـــته اجـــازه پخـــش 
داشـــته باشـــد؛ کتـــاب صددرصـــد ممنوعـــی 
شـــت  ا ند ن  مـــکا ا و  می‌شـــد  ب   محســـو

پخش بشود.«
 

ظرفیت وسیع نویسندگان ایرانی
حماســـه ۸ ســـال دفاع مقدس، گنجینه‌ای از 
ارزش‌های انســـانی و ملی محســـوب می‌شود 
کـــه مانـــدگاری آن در حافظـــه تاریـــخ، بیش 
از هـــر چیـــز بـــه قلـــم نویســـندگان بســـتگی 
دارد. اگرچـــه در ســـال‌های گذشـــته گام‌های 
ارزشـــمندی در حـــوزه نـــگارش و خلـــق آثـــار 
برداشـــته شـــده، امـــا وســـعت و عمـــق ایـــن 
رویـــداد همچنـــان نیازمنـــد ســـرمایه‌گذاریِ 
بیشـــتر و کارهای مســـتمر هنری اســـت. رهبر 
شـــهید  نیـــز بارهـــا بـــر ایـــن ضـــرورت تأکید 
داشـــته و نویســـندگان را برای نوشـــتن در این 
حوزه تشـــویق کرده‌اند. ایشـــان در ســـخنانی 
در زمینه ادبیات دفاع مقدس از دو نویســـنده 
کتاب »پا بـــه پای باران« نام بـــرده و گفته‌اند: 
»از آقـــای هدایت‌الله بهبـــودی و آقای مرتضی 
ســـرهنگی مصاحبه‌ای می‌خوانـــدم، که واقعاً 
هم همینطور اســـت. ایـــن آقایـــان معتقدند 
کـــه قضایـــای دوره دفـــاع مقدس را بایســـتی 
مســـتند کـــرد، تبیین کرد، مســـتدل کـــرد تا 
براســـاس این‌ها آثار هنـــری به وجـــود بیاید، 
کـــه کامـــاً درســـت اســـت. اعتقاد مـــن این 
اســـت که ما هرچـــه بـــرای دوره دفاع مقدس 
ســـرمایه‌گذاری و کار کنیم، زیاد نیست؛ چون 
ظرفیت هنری و ادبی کشـــور برای تبیین این 
دوره، خیلی گســـترده، وســـیع و عمیق است 
و از ایـــن ظرفیـــت تاکنـــون اســـتفاده خـــوب 
و درخـــوری نشـــده اســـت. البتـــه کتاب‌های 
خوبی نوشـــته شـــده، لیکـــن این رشـــته باید 

اســـتمرار پیدا کند.«

   نویسندگان انقلابی
همـــواره یکـــی از قدرتمندتریـــن ابزارها برای 
روایـــت هویـــت و آرمان‌هـــای یـــک انقـــاب 
برعهده نویســـندگان بوده اســـت. در نگاه به 
تاریـــخ ادبیـــات جهـــان، می‌تـــوان فهمید که 
چگونه نویســـندگان بـــزرگ با قلم خـــود، فراز 
و فرودهـــای اجتماعی زمانه خـــود را به تصویر 
کشیده‌اند. در همین راســـتا، توجه به بیانات 
رهبـــر شـــهید در جمـــع هنرمنـــدان کشـــور، 
دریچـــه‌ای جدیـــد بـــه ســـوی درک واژه‌هایی 
همچـــون هنـــر و انقلاب می‌گشـــاید؛ ایشـــان 
با مقایســـه آثار دو نویســـنده برجســـته روس، 
یعنـــی آلکســـی تولســـتوی و شـــولوخف، بـــه 
تحلیـــل چگونگی بازتاب روح یـــک انقلاب در 

ادبیـــات داســـتانی می‌پردازند. 
ایشـــان در دیـــدار هنرمنـــدان و مســـئولان 
 1 3 7 3 تیرمـــاه   22  ر  د کشـــور  فرهنگـــی 
دربـــاره آثار آلکســـی تولســـتوی و شـــولوخف 
را  انقـــاب خودمـــان  فرموده‌انـــد: »وقتـــی 
بـــا انقـــاب سوسیالیســـتی شـــوروی ســـابق 
مقایســـه می‌کنـــم، می‌بینم انقـــاب ما خیلی 
بهتـــر از آن انقلاب اســـت. اما همـــان انقلاب 
خشـــن غیرقابل پذیرش، عده بی‌شـــماری از 
روشنفکران، نویســـندگان و شعرای درجه یک 
روســـیه آن زمان را جذب کـــرد. حتی افرادی 
هم که ابتـــدا مخالف انقلاب سوسیالیســـتی 
بودند، پـــس از مدتی جذب آن شـــدند. یکی 
از آن مجذوبین آلکســـی تولســـتوی است که 
مـــن یکـــی دو بار بـــه مناســـبتی اســـم او را در 
جمع بعضی از شـــما آقایان که بـــه اینجا آمده 
بودیـــد آورده‌ام. چـــون از او خیلـــی خوشـــم 
می‌آیـــد. او که چنـــد کتاب معـــروف هم دارد، 
نویسنده عجیبی اســـت.  آلکسی تولستوی تا 
ســـال ۱۹۲۵ میلادی، ضدانقلاب بوده است و 
حتی از کشـــور فرار می‌کند و بـــه قول آقایان، 
به‌اصطـــاح به‌عنـــوان »عنصـــر ســـفید« آن 
روزگار،‌ به آلمان یا فرانســـه می‌رود ولی پس از 
مدتی که به شـــوروی برمی‌گـــردد، کتاب »گذر 
از رنج‌ها« را می‌نویســـد. نمی‌دانـــم این کتاب 
را دیده‌ایـــد یـــا نـــه. »گـــذر از رنج‌هـــا« رمانی 
بســـیار عالی در بـــاب انقلاب سوسیالیســـتی 
شـــوروی اســـت. این آدم که ابتدا ضدانقلاب 
بـــوده اســـت،‌ چنیـــن کتابـــی می‌نویســـد. 
همان‌طور کـــه می‌دانید، تاکنـــون کتاب‌های 
 بســـیاری راجـــع بـــه انقـــاب اکتبـــر نوشـــته

 شده است.
 امـــا بنـــده دو رمـــان از رمان‌هـــای معـــروف و 
درجـــه یـــک در این خصـــوص را خوانـــدم و با 
هم مقایســـه کردم؛ اگرچه بیـــش از دو کتاب 
و تقریباً می‌شـــود گفـــت تعداد زیـــادی کتاب 
راجع بـــه انقـــاب اکتبـــر خوانـــده‌ام. یکی از 
این دو رمان »دن آرام« اثر شـــولوخف اســـت 
کـــه معـــروف اســـت. خـــود شـــولوخف هـــم 
بلاتشـــبیه مثـــل شـــما آقایـــان اســـت. یعنی 
اصـــاً پدیدآمـــده انقـــاب اســـت. مربـــوط 
به طبقـــه انقـــاب اســـت، نویســـنده انقلاب 
اســـت. او کـــه در دوران انقـــاب اکتبـــر در 
جوانـــی به ســـر می‌بـــرده اســـت، »دن آرام« را 
تحـــت تأثیر حـــوادث و وقایع انقلاب نوشـــته 
اســـت. دومین رمـــان هم »گـــذر از رنج‌ها«ی 
آلکســـی تولســـتوی اســـت کـــه گفتیـــم ابتدا 
ضدانقـــاب بـــود. رمـــان »گـــذر از رنج‌هـــا« 
نه‌تنهـــا از لحـــاظ داســـتانی بلکـــه از لحـــاظ 
گرایش بـــه اصـــول انقلاب و مجـــذوب بودن 
در مقابـــل حـــوادث و پدیده‌هـــای انقـــاب و 
ترمیم زیبـــای حوادث آن، بهتـــر از رمان »دن 
آرام« اســـت. »گذر از رنج‌هـــا« در واقع چهره 
 انقـــاب را زیبـــا ترســـیم کـــرده و زیبا نشـــان 

داده است.«

دیدار مرتضی سرهنگی با رهبر شهید ، مهر ۱۳۹۷

رمان می‌ماند
نظرات آیت‌الله خامنه‌ای درباره کتاب‌های تاریخ‌ساز

کتابخوانـــی در ســـیره رهبر شـــهید نـــه تنها یک 
ســـرگرمی بلکـــه یک دغدغـــه فرهنگـــی، عادت 
مســـتمر و ضرورتی برای رشـــد فکری و اجتماعی 
بوده اســـت. ایشـــان آشنایی گســـترده و عمیقی 
بـــا ادبیات جهـــان و رمان‌هـــای برجســـته ایرانی 
داشته‌اند. تســـلط ایشـــان بر ادبیات کلاسیک و 
معاصر جهان و همچنین پیگیری مستمر ادبیات 
معاصـــر ایـــران، نشـــان‌دهنده نـــگاه همه‌جانبه 
ایشـــان به هنـــر داستان‌نویســـی بوده اســـت. از 
دیـــدگاه آیـــت‌الله خامنه‌ای، رمـــان تنها یک قصه 
نیســـت، بلکه آینه‌ای تمام‌نما از تاریخ، فرهنگ، 
جامعه‌شناسی و روحیات یک ملت در برهه‌های 
مختلف زمانی اســـت. بررســـی ابعاد کتابخوانی 
و رمان‌خوانـــی ایشـــان، دریچه‌ای متفـــاوت برای 
شـــناخت نگاه فرهنگی رهبر شـــهید می‌گشاید؛ 
نگاهـــی کـــه در آن ادبیـــات و هنـــر، ابزارهایـــی 
قدرتمنـــد بـــرای درک عمیق‌تـــر انســـان، انتقال 
مفاهیـــم انســـانی و ســـاختن آینده‌ای روشـــن‌تر 
تلقی می‌شـــوند. آیت‌الله خامنـــه‌ای معمولاً بعد 
از خوانـــدن هر کتابی به‌خصـــوص آنها که تحت 
تأثیرشـــان قرار مـــی‌داد، تقریظ -یادداشـــت‌های 
تحسین‌آمیز- پشت جلد آن می‌نوشتند. نوشتن 
تقریظ بر کتاب‌های مختلف به‌ویـــژه آثار مرتبط 
بـــا ادبیات پایـــداری، خاطـــرات دفـــاع مقدس و 
رمان‌هـــای اجتماعی و همچنین اشـــارات مکرر 
و نقادانـــه به شـــخصیت‌ها و فضاهای داســـتانی 
در ســـخنرانی‌ها، بازتابـــی از نگاه هنـــری و ادبی 

ایشـــان است.
 

نگاه ویژه به ادبیات پایداری
رهبـــر شـــهید، جنـــگ را میدانـــی بـــرای بـــروز 
اســـتعدادها می‌‎دانستند. به اعتقاد ایشان »یکی 
از چیزهایی کـــه هنر و ادبیات را در هر کشـــوری 
به شـــکوفایی می‌رســـاند، حـــوادث ســـخت، از 
جمله جنگ اســـت. زیباترین رمان‌ها، بهترین 
فیلم‌ها، شاید بلندترین شـــعرها، در جنگ‌ها و 
به مناسبت جنگ‌ها ســـروده شده و گفته شده 
و تولید شـــده و بـــه وجود آمده اســـت. در جنگ 
ما هـــم همین‌طور بـــود.« در این میـــان، کتاب 
»پا به پای باران« نوشـــته هدایـــت‌الله بهبودی و 
مرتضی سرهنگی از آن دســـت رمان‌هایی است 
کـــه رهبر شـــهید را متأثـــر کـــرد و بـــر آن تقریظ 
نوشـــته‌اند. ایشـــان درباره این کتـــاب گفته‌اند: 
»مـــن دو ســـه خطی پشـــت جلد آن نوشـــته‌ام. 
مـــن معمولاً بـــر هر کتابـــی تقریظ می‌نویســـم. 
اینها از روی احســـاس من است؛ یعنی آن وقتی 
که آن را می‌نوشـــتم، با احساس صادقی نوشتم. 
پایین صفحـــه نوشـــتم: درود بر ســـرهنگی‌ها و 
بهبودی‌هـــا!... این کتاب، کتاب خوبی اســـت؛ 
نوشـــته مؤثـــر و رمـــان بســـیار مفیدی اســـت.« 
ایشـــان همچنین پشـــت جلد کتـــاب »فرمانده 
من« نوشـــته رحیـــم مخدومی بخشـــی از زیارت 
ـــامُ عَلَیکُم یـَــا اوَلیِـــاءَ اِلله وَ احَِبّائهَُ« را  نامه »الَسَّ
نوشـــته‌اند و دربـــاره آن گفته‌انـــد: »چقدر کتاب 
»فرمانده من« عالی اســـت و چقـــدر من را متأثر 

و منقلـــب کرد.«
رهبر شـــهید همـــواره تأکیـــد می‌کردنـــد نباید از 
ادبیـــات دفاع مقدس غافل شـــد و روی خوانش 
برخـــی از کتاب‌ها نیز تأکید بیشـــتری داشـــتند. 
یکـــی از آن کتاب‌هـــا »فرهنـــگ جبهه« اســـت. 
ایشـــان دربـــاره این کتـــاب گفته‌انـــد: »وقتی که 
جلد اول کتـــاب »فرهنگ جبهـــه« در آمد، طبعاً 
بـــه طور عـــادی مثل بقیـــه منشـــوراتی که پیش 
من می‌آورند، نشســـتم آن را خواندم. این کتاب 
از بـــس مـــن را جذب کـــرد، تا آخـــرش خواندم؛ 
بعد دیـــدم ایـــن کافی نیســـت، به خانه بـــردم و 
گفتم همه بنشـــینید ایـــن کتـــاب را بخوانید! در 
جمع خانـــواده، جاهایی از کتـــاب را خود من باز 
کردم و خوانـــدم. گفتم این کتاب اصـــاً باید در 

فضـــای خانه‌ها باشـــد و همه باید آن را همیشـــه 
داشته باشند.«

 
قرن رمان‌

رهبر شـــهید نه تنها با رمان‌های برجســـته ایرانی 
و ادبیـــات دفاع مقـــدس انس داشـــتند، بلکه با 
آثار شـــاخص ادبیات جهان نیز آشـــنایی عمیقی 
داشتند. ایشان معتقد بودند بهترین رمان‌های 
امروز عصـــر ما متعلق بـــه قرن نوزدهم اســـت و 
ایـــن دوره جایگاه ویژه‌ای در میـــان آثار مطالعاتی 
ایشان داشـــته اســـت: »هنوز بهترین رمان‌های 
امـــروز مـــا، رمان‌هـــای قـــرن نوزدهم اســـت. در 
قرن نوزدهـــم رمان‌هایی نوشـــته شـــد که نظیر 

آنها دیگر نیامده اســـت. 

در فرانســـه، در روســـیه و درانگلیس رمان‌هایی 
نوشـــته شـــده که هنوز تا امروز نظیر آنها نیامده 
اســـت. پـــس رمـــان می‌مانـــد و گســـترش هـــم 
دارد.«  از میـــان داســـتان‌های انقلابـــی قـــرن 
نوزدهم و بیســـتم، آیت‌الله خامنـــه‌ای »دن آرام« 
میخائیل شـــولوخف را خواندنی می‌دانستند. به 
گفته ایشـــان: »کتـــاب »دن آرام« یکی از بهترین 
کتاب‌هـــای دنیاســـت. البتـــه جلد اولـــش بهتر 
اســـت؛ جلدهـــای بعـــدی‌اش ســـطح رمـــان را 
متوســـط می‌کند؛ کمـــا اینکه کتـــاب بعدی‌اش 
»زمین نوآبـــاد«، هم کتاب خوبی نیســـت. »دن 
آرام« را قبـــل از انقـــاب خواندم؛ زمیـــن نوآباد را 
شـــاید بعـــداً خوانـــدم. به قـــدری در ایـــن کتاب 
تصویرگـــری فوق‌العـــاده اســـت که من ایـــن را در 
هیچ کتاب دیگری ندیده‌ام. دشت‌های روسیه را 
که تصویر می‌کنـــد، مثلاً صد جا تصویر کرده، ولی 
صد جور بیان کرده است! اینها خیلی هنرمندانه 
و خیلـــی مهم اســـت. ادبیات، این گونـــه ماندگار 
می‌شـــود. چرا من آخوند در یک کشـــور اسلامی 
کتاب »دن آرام« را می‌خوانم؟ اگر جاذبه نداشـــته 
باشـــد، اگر این کتاب لایق خواندن نباشـــد، یک 

نفر مثل مـــن نمـــی‌رود آن را بخواند.«

 مقاومت در »جنگ و صلح«
رهبـــر شـــهید شـــیرین‌ترین و هنرمندانه‌تریـــن 
نوشـــته‌های هنـــری و رمان‌های بـــزرگ را مربوط 
بـــه بخش‌هایی می‌دانســـتند که ملتـــی در حال 

انجام کار بزرگی اســـت. به اعتقاد ایشـــان کتاب 
»جنگ و صلح« تولســـتوی مربـــوط به مقاومت 
عجیب مردم روســـیه در مقابل حملـــه ناپلئون 
اســـت و حرکت عظیمـــی که مردم مســـکو برای 
نـــاکام کردن ناپلئون انجـــام دادند. به گفته رهبر 
شـــهید، »تولســـتوی کتاب‌های دیگری هم دارد، 
اما بـــه نظر مـــن این کتـــاب برجســـتگی‌اش به 
خاطـــر این اســـت که کامـــاً بر محـــور روح دفاع 

مردم روســـیه است.«
ز  ا ی  یگـــر د بخـــش  ر  د همچنیـــن  ن  یشـــا ا
صحبت‌هـــای خود دربـــاره این کتـــاب گفته‌اند: 
»در کتاب »جنگ و صلح« تولســـتوی آثار ملیت 
روســـی دیده می‌شـــود، اما آثـــار دوران 60 ســـاله 
اخیـــر را نمی‌بینیـــد؛ آن یک دوره و یـــک اثر دیگر 

اســـت و اصـــاً متعلق به جـــای دیگر اســـت.«
ایشـــان همچنین در دیدار غیررســـمی سال ۹۷ 
با جمعـــی از داستان‌نویســـان کشـــور فرمودند: 
»ماجـــرای حمله ناپلئون به روســـیه و شکســـت 
ناپلئون در این حمله را هم تولســـتوی در »جنگ 
و صلح« کاملاً تشـــریح کرده، هم ویکتور هوگو در 
»بینوایان«. روایت تولســـتوی یک روایت روســـی 
اســـت. یعنی به‌طـــور کامـــل یـــک افتخارآفرینی 
بـــرای روس‌ها. حـــالا شکســـت خورده‌اند، یعنی 
ناپلئـــون تا مســـکو رفته، امـــا در عین حـــال آن 
چیـــزی که پیـــش می‌آید یک افتخار بـــزرگ برای 
روســـیه و بـــرای ســـرداران روســـیه و بـــرای مردم 
روسیه اســـت. اما شـــما آنجا در رمان »بینوایان« 
که نـــگاه کنید می‌بینیـــد نه، ناپلئون شکســـت 
خـــورده امـــا در عین حال ذلیل نشـــده، پســـت 
نشـــده. حالا شـــما که نمی‌توانید بگویید ویکتور 
هوگو آدم صادق یا مردم‌دوســـتی نبوده- که قطعاً 
بوده، یک شخصیت برجســـته است- اما مراقب 
حیثیت میهنش هســـت، حتی مراقب حیثیت 

ناپلئون هست.«
 

بهترین رمان تاریخ
برخـــی از کتاب‌هـــا وضعیـــت جامعـــه خـــود را 
بـــه تصویـــر می‌کشـــند؛ یعنـــی انســـان می‌تواند 
چیزهایی را که در تاریخ نیست، در این کتاب‌ها 
پیدا کنـــد و بخواند. یکـــی از ایـــن کتاب‌ها قطعاً 
»بینوایـــان« ویکتـــور هوگو اســـت کـــه جایگاهی 
بی‌نظیـــر و ممتاز در نظر رهبر شـــهید داشـــته و 
بارهـــا آن را بهترین رمـــان تاریخ دانســـته‌اند. به 
گفته ایشـــان، »کتـــاب »بینوایـــان« ویکتور هوگو 
مطالـــب خـــودش را بـــه طـــور غیرمســـتقیم در 
ذهـــن القا می‌کنـــد؛ ایـــن فاخرتریـــن و بهترین 
هنر اســـت... پیام کتاب مثل یـــک حریر و مثل 
یک آب روان، به تمام ســـلول‌های ذهن انســـان 
می‌رســـد و همه آن را جذب می‌کننـــد؛ در حالی 
که هیچ حرف واضحی هم نزده اســـت.« ایشـــان 
همچنیـــن در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خود 
دربـــاره ایـــن کتـــاب تأکیـــد کردند: »بـــه نظر من 
»بینوایـــان« ویکتور هوگـــو برترین رمانی اســـت 
که در طول تاریخ نوشـــته شـــده است. من همه 
رمان‌های طـــول تاریـــخ را نخوانده‌ام، شـــکی در 
این نیســـت، اما من مقدار زیادی رمان خوانده‌ام 
که مربـــوط به حـــوادث قرن‌هـــای گوناگون هم 
هســـت... وقتی نـــگاه می‌کنم به ایـــن رمانی که 
ویکتور هوگو نوشـــته، می‌بینم این چیزی اســـت 
که اصـــاً امـــکان ندارد هیـــچ کـــس بتواند بهتر 
از این بنویســـد یا نوشته باشـــد و معروف نباشد 
و مثل منـــی کـــه در عالم رمـــان بـــوده‌ام، این را 
ندیده باشـــم یا اسمش را نشـــنیده باشم... من 
می‌گویـــم »بینوایان« یک معجزه اســـت در عالم 
رمان‌نویســـی، در عالـــم کتاب‌نویســـی. واقعـــاً 
یـــک معجـــزه اســـت...  ایـــن »بینوایـــان« کتاب 
جامعه‌شناســـی اســـت، کتـــاب تاریخی اســـت، 
کتاب انتقادی اســـت، کتاب الهی اســـت، کتاب 

محبت و عاطفه و عشـــق اســـت.«

ســـال‌های طولانی از امام شـــهید در تریبون‌های 
رسمی، محافل و رسانه‌ها، با پیشوندهایی چون 
مقـــام معظم رهبری یـــا رهبر معظـــم انقلاب نام 
بـــرده می‌شـــد. امـــا تقدیـــر این‌گونه رقـــم خورد 
کـــه اغلـــب مـــردم ایشـــان را »آقـــا« صـــدا بزنند. 
چه انتخاب درســـتی! به‌راســـتی که امام شـــهید 
یک‌پارچـــه آقـــا بـــود. یک آقـــای به تمـــام معنای 
ایرانـــی. من این حقیقـــت را نه فقط در ســـیره و 
سخنان و مواضع ایشـــان، بلکه در تمام حالات، 
حرکات و ســـکنات آن حکیم مجاهـــد به‌وضوح 

دیـــده بودم. با هر یـــک از دیدارها‌یم بـــا آن یگانه‌ 
دوران، خاطـــرات بســـیار دارم. بـــه گونـــه‌ای که 
می‌توانـــم در این خصـــوص، کتاب‌ها بنویســـم. 
باید بگویم ما شـــاعران یکی از خوش‌اقبال‌ترین 
اقشـــار جامعـــه در دوران حیات ایشـــان بودیم. 
چراکـــه محبـــت امـــام شـــهید بـــه شـــاعران، به 
دیدارهـــای ســـالانه محدود نمی‌شـــد. خـــود آن 
دیدارهـــا یک دنیـــا شـــور و معنویـــت و مضمون 
داشـــت. امـــا امام شـــهید بر خـــاف بســـیاری از 
مقامات، نگاه‌شان به شعر، مناسبتی و فرمایشی 
نبـــود. شـــاعران را نـــه فقط به نـــام، که بـــا آثار و 
احوال‌شـــان می‌شـــناختند. در مقاطع مختلف 
بـــرای آنها پیام می‌فرســـتادند، پیگیر حال‌شـــان 

می‌شـــدند، بـــه حرف‌هـــا و دغدغه‌هـــای شـــان 
پاســـخ می‌دادنـــد و گاه برای شـــاعران این امکان 
را فراهـــم می‌کردنـــد که در جمـــع خصوصی‌تری 
بتوانند با ایشـــان دیـــدار و گفت‌وگـــو کنند. هم 
از دیدارهـــای ســـالانه و هـــم از آن مجال‌هـــای 
خصوصی‌تـــر گفتنی‌هـــای بی‌شـــمار دارم. امـــا 
دریافـــت مشـــترک و مانـــدگارم از ایـــن دیدارها، 
عظمت وجـــودی و ظرافت رفتار و گفتار ایشـــان 

. ست ا

  فقر و فخر توأمان
 »آقایـــی« واقعـــاً برازنـــده ایشـــان بـــود. آن هم در 
عیـــن ساده‌زیســـتی بی‌مثـــال و تواضـــع و ادب 

افشین علا
شاعر و نویسنده


